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گروه سیاســت: رئیس جمهور در جلســه ســتاد ملی 
مقابله با ویــروس کرونا با تأکید بر رعایت پروتکل های 
بهداشــتی، گفت: رعایــت پروتکل های بهداشــتی در 
هفته های اخیر در کشــور پایین آمده و این نگران کننده 

است. این میزان از ۸۰ درصد به ۶۰ درصد...

گروه جهان:  جدال سختی پشت درهای کاخ پادشاهی 
در عربستان  سعودی در جریان است. «ملك سلمان»، 
پادشاه، به همراه پسرش، «محمد بن سلمان»، ولیعهد 
جوان سعودی، بر ســر دوراهی سختی قرار گرفته اند؛ 

اینکه پس از امارات متحده عربی...

تقابل ملك سلمان 
با ولیعهد جوان

مبارزه با قاچاق کالا مخصوصا 
دارو و واکسن تشدید شود

رئیس جمهور:  اختلاف بر سر عادی سازی روابط با اسرائیل

تسویه حساب سیاسی 
از جایگاه مجلس

صفحه  ۲

صفحه  ۲

صفحه ۱۱

صفحه ۲

تیترها

صفحه ۸

زنان پشت درهاى 
بسته شوراى نگهبان

 یا پاستور؟!

طنین «وسپهر» 
در بازار سرمایه

جدال بر سر  صندلی خالی

خارپاشنه ای به ارزش
 ۳۰۰ میلیون تومان

 خطرات بی تصمیمی و بد تصمیمی

گاه  و  متفــاوت  تصمیمــات 
ضد و نقیــض در رأس و بدنه قوه 
مجریه در کنــار هجمه تبلیغاتی 
علیــه دولت باعث شــده تا آنان 
ایــن تصمیمات  در معــرض  که 

قرار دارند، نســبت به اصــل و اصالت تصمیم گیران 
از خــود تردید نشــان دهنــد. تصمیمــات متفاوت 
درخصــوص اجــرای طــرح ترافیک بعــد از نوروز، 
بازگشــایی کســب وکارها در هنگامه شــیوع کرونا، 
ترس و لرز در اعلام تصمیمــات در مورد لغو هر نوع 
تجمع و گردهمایی به دلیل احتمال گســترش کرونا 
و بازگشــایی مــدارس به صــورت حضــوری در ۱۵ 
شــهریورماه برخی مواردی هستند که موجب ایجاد 
تردید در اذهان عمومی شــده است. از سویی اعلام 
گشــایش اقتصادی با فــروش اوراق فــروش نفت 
(که معلوم نشــد برای مــردم گشــایش اقتصادی 
بوده یا دولت) که بدون تصمیــم ابتر ماند. این گونه 
تصمیم ســازی ها که به بی تصمیمی بیشتر شباهت 
دارد، گاه بدون تبعات اســت و گاه تبعات اجتماعی 
و اقتصادی به بار مــی آورد و از همه تبعات مهم تر، 
ایجاد بی اعتمادی به نظــام را فراهم می  کند. آنچه 
موجب شــد ایــن یادداشــت تهیه شــود، مصاحبه 
معاون فنی مدیرکل گمرکات کشــور با صداوســیما 
در روز جمعه ۲۸ شــهریور ماه درباره رسوب کالا در 
گمرکات بود و از جمله رســوب سه و نیم میلیون تن 
کالای اساســی و همچنین کالاهــای دیگر آن هم در 
حرارت و آفتــاب بندر امام خمینــی و بندرعباس و 
این در حالی اســت که قیمت های کالاهای تولیدی 
حاصل از آنچه در گمرکات مانده ، در سطح کشور به 
نحو بی ســابقه ای فزونی یافته است. حسب نظرات 
اعلام شــده توســط ایشــان بانک مرکزی برداشــتی 
خــاص از مصوبه دولــت دارد و وارد کنندگان نیز به  
دلیل عدم صراحت بانک مرکزی و ســابقه کار تمایل 
به ترخیــص کالاهای وارداتی ندارنــد. می دانیم که 
محدودیت هــای بســیاری در حمل ونقل در کشــور 
و به خصــوص از بنادر بــه نقاط کشــور وجود دارد 
و البتــه آن هــم از صدقه ســر تصمیم گیرنــدگان و 
مجریان اســت. به هرحال اگــر ترخیص و حمل کالا 
به صورت تدریجی و دائمی نباشــد، تخلیه کشتی ها 
و بارگیــری زمینی و حمل ونقل آن به داخل کشــور 
دچار وقفه می شــود؛ در حالی که لازم است علاوه بر 
تصمیم گیری های عادی که باید با ســرعت و قدرت 
انجام شــود، در شــرایط تحریم و بحران باید ضریب 
تصمیم گیری هــا به نحو مطلــوب افزایش پیدا کند. 
می خواهم مثال کوچکی از این نوع تصمیم گیری ها 
را بیان کنم تا معلوم شــود این عدم تصمیم گیری ها 
تا چه حد دچار ضعف بوده و تبعات آن چه خواهد 
بود. در ســال ۶۵ که ستاد طرح های مهم انقلاب در 
نخست وزیری به مســئولیت این جانب برپا شد، یکی 
از اولین مراجعات از ســوی آقای مهندس عرفانیان 
مجری طرح فولاد مبارکه بود. ایشان گفت یک سال 
اســت طرح چگونگی نصب ماشــین آلات در جریان 
تصویب اســت ولی تصمیم گیری نمی شــود. سپس 
شــرح داد که ماشــین آلات را به ســه دسته تقسیم 
کرده ایم، برخی صرفا توسط ایرانیان نصب می شود، 
برخی توســط ایرانیان با کمــک ایتالیایی ها و برخی 
به دلیل حســاس بودن (مثل نورد ســرد که سرعت 
زیاد و حساسیت بســیار دارد) توسط ایتالیایی ها و با 
همکاری تکنسین های ایرانی و این طرح را به شورای 
اقتصاد داده ایم تا تصویب کنند. نگارنده و همکاران 
در ســتاد طرح های مهــم انقلاب طرح را بررســی 
کــرده و به توضیحات وی گوش فرا دادیم و ســپس 
بلافاصله با نخســت وزیر، آقای میرحســین موسوی 
تمــاس و موضــوع را مطــرح کــردم و گفتم طرح 
بی عیب اســت و در اولین جلسه شورای اقتصاد آن 
 را تصویب کنیم. ایشــان گفتند جلسه ای در سازمان 
برنامــه و با کارشناســان بگذارید و نتیجــه را اعلام 
کنید. ســه روز بعد این جلسه در ســازمان برنامه با 
کارشناســان مربوطه برگزار شــد. از بین حاضران دو 
نفر از افراد باتجربه که به ایشان ارادت خاص داشتم، 
صحبت کردند. یکی از ایشان شعارهای ملی گرایی و 
تا حدی شوونیســتی داد که بایــد ایرانیان به تنهایی 
این کار را بکنند و دیگری اعلام کرد که ســقف ریالی 
و زمانی طرح را بردارید و جوانان ما این کار را بکنند. 
با تمام احترام پاســخ لازم داده شــد و جلسه، طرح 
مجــری طرح را تصویب کرد و هفته بعد به تصویب 
شورای اقتصاد رسید. یعنی برای طرحی که یک سال 
سرگردان بود، دو هفته ای تصمیم گیری و تصویب شد 
و ثمــره آن راه اندازی فولاد مبارکه پس از یک ســال 
بود.  این داســتان نمونه ای از خروارها تصمیم های 
راکد اســت و واقعا آیا مســئولان که همه می دانند 
کالای اساســی در گمرک تا چه حــد به تغذیه مردم 
و تعدیل قیمت ها کمک می کند و ســایر کالاها تا چه 

حد با راه اندازی کارخانجات همراهی می کند؟ 

سرمقاله

سید مصطفى هاشمى طبا

ادامه در صفحه  ۴

حرف اول

 هفته تهران و الزامات اجرائی 
توسعه شهری

شــهر چیســت؟ شــهروند کدام 
پرســش می تواند  این دو  است؟ 
محتــوا و مضمــون تلاش هــا و 
باشــد که در «هفته  برنامه هایی 
تهران» هرساله از سوی شهرداری 
برگزار می شــود. واقعیت این است که در سال های 
اخیر که مناســبت های رســمی و روزهــای نمادین 
عموما از طــرف نهاد هــا و دســتگاه های مختلف 
جدی گرفته می شــود، نکته ای کلیــدی و راهبردی 
همواره مغفول واقع شــده اســت که می توانیم در 
دوگانه و تباین عرصه عمومی و عرصه رسمی آن را 
رده بندی کنیم. چالشی که سبب می شود دغدغه ها 
و ایده هــا و الگوهای رفتاری و فکری شــهروندان و 
نهاد های اداری و اجرائی تفاوت و فاصله فاحشــی 
را تجربــه کننــد و در نهایت رویکرد هــا و اقدامات 
انجام شــده در این گونــه مناســبت ها نتوانند برای 
هم افزایــی و ســینرژی تفــاوت و حتــی تعارض ها 
اقدامی فراتر از رســومات را شــکل دهنــد. بدیهی 
است که این ضعف مانعی جدی در اجتماعی کردن 
سیاســت ها و تصمیم گیری ها اســت. بــه این معنا 
که به علــت محدودیت تحلیلی راهبــردی قبل از 
آنکه شــهر به عنوان سوژه و شــهروند به مثابه ابژه 
بررســی و تعریــف و تحدید جــدی و علمی و فنی 
شــود، نمی توان برنامــه و افق روشــنی را برای آن 
تصویر کــرد و در صورت اقدام به این امر، جامعیت 
آن تعریف مورد خدشــه جدی قــرار می گیرد که در 
نهایت ســرمایه های مادی و معنوی شهر در بستری 
از تزاحــم سیاســت ها و تداخل راهبرد هــا به دلیل 
ضعف فلسفی و ماهیتی در شناخت ابعاد متعارض 
شهر تضعیف می شود و موجب تأخیر و حتی تعلیق 
در گذار از گفتمان ســنتی به گفتمان مدرن در حوزه 
شهری می شــود. این تعلیق و تعویق نقطه هشدار 
بــرای درک و جدی گرفتــن ضــرورت تدوین هویت 
شــهر به عنوان «قلب برنامه ریزی شهری» است که 
عمده ترین مسئله در طراحی و مدیریت شهری تلقی 
می شــود. مادامی که هویت متعین نشود و ابعاد و 
کُنه آن مشــخص نشــود، نمی توان از برنامه ریزی و 
اســتراتژی بلندمدت برای اداره و توســعه شهری، 
گســترش خلاقیت و تولیدات علمی، هنری و ادبی 
ســخن گفــت. هرچند گفتمان ســنتی شــهری که 
از دوره و عصر پیش از اســلام آغاز شــد و در دوره 
اسلامی توســعه پیدا کرد و در عصر صفویه به اوج 
رسید، همچنان واجد سویه ها و ابعاد مهم و مؤثری 
است که نمی توانیم به سادگی از کنار آن عبور کنیم. 

تورج فرهادى . شهردار منطقه 6 تهران

ادامه در صفحه  ۲

مردم تصمیم می گیرند مردم تصمیم می گیرند 
چه فرهنگی  را  بپذیرندچه فرهنگی  را  بپذیرند

گفت وگوي منتشر نشده  با  محمدرضا شجریانگفت وگوي منتشر نشده  با  محمدرضا شجریان
به مناسبت زادروزش به مناسبت زادروزش 

واکنش بازار  به 
دستورخروج از بورس

شــکوفه حبیب زاده: در طول دو دولــت یازدهم و 
دوازدهم چند بار برخی تصمیم ها در حوزه اقتصاد، 
به «مشاوره اشتباه» نســبت داده شد. تصمیم گیری 
درباره نرخ بنزین، نرخ دستوری دلار چهارهزارو ۲۰۰ 
تومانی، طرح گشــایش اقتصــادی و عرضه نفت در 
بورس و... از جمله این موارد اســت. حدود یك ماه 
قبل نیز خبری شــایع شد که نشان از خروج فولاد از 
بورس کالا می داد. شایعه ای که همان زمان ازسوی 
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران رد شــد. اما 
با گذشــت بیش از یك ماه از آن شــایعه، این بار وزیر 
راه و شهرســازی خبر از «دســتور رئیس جمهور برای 

عرضه محصــولات فولاد و مصالح ســاختمانی در 
خارج از بورس کالا» داد و اعلام کرد: «در این راســتا 
دســتورات لازم به وزارت صنعت و ستاد تنظیم بازار 
داده شــده اســت». خبری که برخلاف دور قبل که 
موجب ریزش ارزش ســهام فــولاد در بورس اوراق 
بهادار شــده بود، این بار، شــوخی قلمداد شــد و با 
گذشت دو روز از بیان آن از سوی وزیر راه و شهرسازی، 
یك منبع مطلع در بورس کالا به «شرق» خبر داد که 
هنوز این دستور به بورس کالا ابلاغ نشده و همه چیز 

به روال قبل طی می شود.  
مشروح گزارش را در صفحه ۵ بخوانید

لاریجانی
 ناطق  ۷۶ می شود؟

یادداشت

شهردارى با تهران چه کند؟

مدیریت شــهری آن هم در کلان شــهر پایتخت، با 
موضوعات متنــوع و بعضا کاملا پیچیــده ای روبه رو 
اســت. اگر شــهرداری، حوزه اجرائی مدیریت شهری 
است، شــورای شــهر، قانون گذار و ناظر است. به طور 
طبیعی انتظار از شهردار و مجموعه شهرداری نیز باید 
در چارچوب قانون باشــد و اعضای شــورا و شهردار، 
موظف به تمکیــن از قانون. امــا در همین چارچوب 
ترسیم شده، شهروندان توقعاتی از جنس برنامه ریزی 
و اجــرا و نظارت از مدیریت شــهری دارند. نخســتین 
توقع تمرکززدایی است. شهر تهران در چنبره مدیریت 
متمرکز شهری گرفتار شده است. این امر هم سابقه ای 
دیرین دارد. دست کم می توان به بوذرجمهری در زمان 
پهلوی اول اشاره کرد که نه تنها نظامی بود که با قوای 
نظامی به شــهرداری آمد. این چنبره تمرکز امور شهر 
در دست مدیریت شهری باید با مشارکت شهروندان به 
حداقل برسد و بسیاری از امور مردم به خودشان سپرده 
شود. شاید به یاد داشته باشید که زمانی شهرداری کسبه 
را موظف کرده بود کــه کرکره مغازه ها را به رنگی که 
تعیین کرده بود، درآورند. چنین مدیریتی ناکارآمد است. 
نوع دیگری از مشــکلات تمرکز، یک  شکل انگاری شهر 
تهران است. در تهران هر منطقه و محله ای مشکلات 
و مسائل و ظرفیت ها و داستان ها و پیشینه خود را دارد. 
اگر در بلوار کشاورز مشکل بزرگ، موش های پیش روی 
شهروندان است، در شهرری مشکل بزرگ آلودگی های 
صنعتی اســت، جای دیگر بافت فرسوده و جای دیگر 
معتادان متجاهر. این شــرایط حاکی از آن اســت که 
نمی توان برای شــهرهای بزرگ و به ویژه تهران، نسخه  
واحــد پیچید. اما وقتی مدیریت متمرکز شــهری تمام 
امور را در دســت خود می گیرد، آن وقت نســخه های 
یکسان می پیچد. فلسفه  تشکیل شورایاری ها ایجاد پل 
ارتباطی میان مردم و مدیریت شهری بود و در مراحل 
بعد زمینه ســازی برای ســپردن امور به دست مردم. 
برخورد معقول مدیریت شــهری با پروژه های عمرانی 
اســت. زمانی رفتار مدیریت اجرائی شــهر این بود که 
هرچه می توانیم بســازیم و آن را ویترین مناسبی برای 
نشان دادن پیشــرفت شهری می دانســت. تبعات آن، 
امروز خود را در مشــکلات شدید بودجه و بدهی های 
هنگفت شــهرداری نشــان می دهد ولی این امر نباید 
موجب شود مدیریت شــهری از سوی دیگر بام بیفتد 
و حتــی بر اجرای پروژه های ضروری شــهرداری خط 
قرمز بکشد و عملا شهری که زمانی کارگاه ساختمانی 
شــده بود، خالی از فعالیت های عمرانی  شود. ناگفته 

پیداست همان قدر که تبدیل شهر به کارگاه ساختمانی 
خلاف مصالح شهر و شهروندان است، منجمد کردن 
شهر و پرهیز از هرگونه نوســازی و بهسازی و اجرای 
پروژه جدید نیز شهر را فلج خواهد کرد. دوگانه تأمین 
هزینــه و حفظ میراث مفید نیز پیش روی شــهرداری 
قرار دارد. شهر تهران میراث مفیدی از تاریخ فرهنگ و 
طبیعت خود را دارد. درختکاری های خیابان ولی عصر 
یکی از این میراث هاســت. کانال هــای عبور غرب به 
شــرق هوا در شمال و جنوب شهر، کوه ها و دامنه ها و 
باغ ها و فضای باز شــهری از این میراث ها بودند که با 
بی مبالاتی در اعطای مجوزهای ساخت وساز، از دست 
رفته انــد. مواریث فرهنگی هم که جای خود دارد. در 
کنار حفظ این میراث مفید شــهر نیاز به جذب بودجه 
و سرمایه گذار دارد. سرمایه گذاران ممکن است دغدغه 
حفظ میراث فرهنگی و طبیعی را نداشــته و به دنبال 
ساختن پروژه های بزرگ و پر زرق و برق در همان باغ ها 
و بوســتان ها و خانه های تاریخی باشــند. نگاهی که 
در سال های اخیر به شــکل مال سازی به جان تهران 
افتاد و بی توجه به ساختار سنتی توزیع کالا و ظرفیت 
محدود شهر با ایجاد چنین مرکزهایی در حال بلعیدن 
شهر و نابودی سازمان اجتماعی آن است. شهردار باید 
توان ایجاد موازنه میان تأمین ســرمایه و حفظ میراث 
فرهنگی و طبیعی را داشته باشد. برنامه ای که نشان 
بدهد   شــهردار ما متوجه است که در کنار لزوم جذب 
سرمایه باید با سازمان اجتماعی توازنی برقرار کند و به 
تعبیر پیشینیان مستوفی باشد؛ به نحوی که دخل و خرج 
بــه هم وفادار بمانند. نکته  مهــم دیگر فاصله فقر و 
غناســت که در شهر تهران به شکل فاصله اقتصادی 
شــمال و جنــوب خــود را نشــان داده اســت. ما با 
اتوبان های شــمال-جنوب فاصلــه زمانی و فیزیکی 
شــمال و جنوب را کم کرده ایــم اما این نه تنها به رفع 
فاصله طبقاتی کمکی نکرده اســت که به دیده شدن 
این فاصله و افزایش حس محرومیت و بحران سبک 
زندگی انجامیده است. کاهش نابرابری در برخورداری 
از امکانــات و خدمات اجتماعی و رفاهی جهت گیری 
لازم بــرای این روزهــای تهران اســت. این «تبعیض 
مثبــت» می تواند بر محــوری چون توانمندســازی، 
آمــوزش مهارت و امثــال اینها با توجه بــه نیازهای 
محله  و پیشنهاد اخذ عوارضی که به طور سازمان یافته 
درآمدهای بالا را هدف می گیرد، متمرکز باشد. تهران 
پایتخت ایران است: پایتخت فرهنگی منطقه است و 
نمونه آن همین نمایشگاه بین المللی کتاب که در حال 
برگزاری اســت. از این رو نبایــد آن را تنها در قالب یک 
کلان شهر ســازه ای دید بلکه باید به وجه انسانی این 
کلان شهر توجه کرد و ظرفیت ملی و بین المللی آن را 
نادیده نگرفت و به تجربه مدیریت در سطح ملی برای 

چنین جایگاهی اهمیت داد.

یادداشت

 بى نقشى جامعه و آشفتگى بازار

 پرســش های متداولــی که این روزها در ســطح 
جامعه درباره آشــفتگی اقتصــادی و وضعیت بازار 
مطرح اســت، این اســت که علت التهابــات بازار و 
بی ثباتی اقتصادی به ویژه در یک ســال اخیر چیست؟ 
این التهاب و آشــفتگی ها با چه منطقی (اقتصادی، 
سیاسی، اجتماعی یا سیاســت خارجی) قابل وصف 
و تبیین اســت؟ بازگرداندن آرامش به بازار در دستان 
کیست (مســئولان قوا و دستگاه های مختلف، اهالی 
سیاســت، جامعه یا قدرت خارجــی)؟ هریک از این 
بازیگران تا چه حدی در این آشفتگی ها نقش دارند؟ 
و با چه سازوکاری می توان از توفان التهابات کاست و 
آرامش را به بازار و کشــور برگرداند؟ هر چند بی شمار 
پاسخ از سوی مجریان، اندیشــمندان، روزنامه نگاران 
و حتی مردم عادی به این ســؤالات داده شده است؛ 
اما یکی از مهم ترین منابع ثبات ســاز و آرامش بخش 
در حوزه های اقتصادی و اجتماعی، وابســته به نحوه 
سیاست گذاری و تصمیم گیری کارگزاران کشور است. 
آرامش و رشــد اقتصادی وابســته به محیط و بستر 
مناسب فعالیت است و در شرایطی شکل می گیرد که 
آزادی ورود برای همگان فراهم باشد و «هیچ کس ها» 
یعنی کســانی که بــه دالان ها و راهروهــای قدرت 
دسترسی ندارند، بتوانند آزادانه و بدون هرگونه مانع 
وارد عرصه فعالیت شوند و توان فکری و مادی خود 
را بــه کار گیرند.اما در جایی که زمین فعالیت هموار و 
عادلانه نباشــد و به گونه ای شیب دار شود که عده ای 
خــاص بتوانند از مواهــب و فرصت هــای مختلف 
ارتباطــی، اطلاعاتی و موقعیتی بهره مند شــوند و در 
ســوی دیگر افراد فراوانی از چنین امکانی برخوردار 
نباشــند، وضعیت مانند برگزاری مسابقه بین دو نفر، 
یکی اســکی باز و دیگری کوه نورد است که قرار است 
یکی شــروع خود را از بالای قله و دیگری از پایین کوه 
آغاز کند. فرد اســکی باز به لطف رانت های حاصله و 
با وسایل کمکی روی ســطح شیب دار برفی به پایین 
لیز می خورد و دیگری در سربالایی نفس گیر و سخت 
و با احتمال خطر ســقوط بهمن بر سرش باید خود را 
به نوک قله برساند. طبیعی است که «هیچ کس ها» و 
«هیچ کس نداران» هیچ گاه به چنین میدان مسابقه از 
قبل بازنده ای ورود نمی کنند و اگر هم هوس فعالیت 
داشــته باشــند، راه خود را در دالان هــا و راهروهای 
قدرت جســت وجو خواهند کرد تا به جای بالا رفتن از 
ســربالایی نفس گیر و خطرآفرین، به لطف مواهب و 
امکانات رانتی مســابقه را با اســتفاده از فرصت های 

تخصیــص ارز دولتی، وام بانکــی، معافیت گمرکی 
و مالیاتــی، مجوزهــای وارداتــی و نظایر آن شــروع 
کنند. از این رو به تعبیر ماکس وبر نوع بوروکراســی و 
مناسبات و روابط آن به عنوان یک ابزار رشد و توسعه 
اقتصادی برای جوامع مهم اســت و بانك جهانی در 
گزارش توسعه ای ســال ۱۹۹۷ خود با عنوان «دولت 
در جهــان متغیر» در نظرات پیشــین خــود مبنی بر 
تبعیت کامل کشــورها از  جمله جهان ســوم از نظام 
بازار، تعدیل ساختاری و دستورات این نهاد و صندوق 
بین المللی پــول تجدید نظر کــرد و نقش دولت در 
«پایه ریزی توســعه» را مهم دانســت؛ بنابراین تأکید 
ایــن نهاد و آموزه های حکمرانی خوب در دســتیابی 
کشورها به رشد و توســعه پایدار، بر ایجاد بسترهای 
نهادی، حقوقی و قانونــی حمایت کننده، عادلانه، باز 
و شــفاف از ســوی دولت اســت تا انگیزه ورود برای 
همگان فراهم آید و نظام نوآوری و رقابت شکل گیرد. 
برخی از مهم ترین موانع ســاختاری، قانونی و نهادی 
مانع شکوفایی و رونق اقتصادی که بر اساس تجربیات 
بســیاری از کشورهای جهان سوم به دست آمده و به 
وضعیت حکمرانی ما نزدیک اســت، عبارت است از:
۱- محوریت افراد به جای حاکمیت ساختار و سیستم: 
یک سیستم حکمرانی خوب نیازمند حاکمیت ساختار 
و سیســتم قاعده منــد، از پیش تعیین شــده، با نظم 
و پیش بینی پذیــر اســت تا بتواند اعتمــاد عمومی را 
جلب کند و شــهروندان را دربــاره آینده خوش بین و 
امیدوار کند؛ در حالی که شــهروندان از مســئولان قوا 
و دســتگاه های متعدد و نمایندگان سیاســی انتظار 
دارند ورود آنها به عرصه سیاســت و به دست گرفتن 
قدرت همانند آنچه در بســیاری از کشورهای جهان 
اول مشاهده می شــود، بر اساس عشــق به هم نوع، 
فداکاری در راه کشــور و با نیت خدمتگزاری باشــد؛ 
ولی در جایی که حاکمیت سیستم و قانون،حکمفرما 
نباشد تصمیم گیران نمی تواند خود را از وسوسه منافع 
خاص به نفع مصلحت عمومی برهاند و از موقعیت 
پیش آمده بهره شخصی نبرد. این یک اصل ثابت شده 
اســت که هر گاه سیاست بی مهار و کنترل ناپذیر شود، 
بخش اقتصاد و اجتماع را به زیر ســایه خود خواهد 
برد و هرگاه نخبگان سیاسی و فعالان اقتصادی یکی 
و همسان شوند یا دست کم از خانواده واحدی برآیند، 
دیگر سیاســت نه در خدمت بهروزی و سعادت افراد 
جامعه؛ بلکه هم یک منبع ثروت اندوزی اقتصادی و 
هم یک ابزار حمایت از ثروت از پیش به دســت آمده 
می شــود. به همین دلیل اســت که تأکید بر جدایی 
حوزه سیاســی از حــوزه اقتصادی اســت و قوانین و 
مقررات بســیاری از کشــورها ورود سیاســت مداران 
به عرصه فعالیت اقتصــادی، به دلیل ترجیح منافع 

شخصی-گروهی بر منافع ملی را منع کرده است.
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